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 zکتابداری با گرایش های مختلف دوام نمی آورد

جاویدی معتقد است رشته کتابداری مثل هر رشته 
دیگر، یک تعریف دارد که ظاهر قضیه را شکل می دهد، 
اما پس از ورود به بازار کار و فعالیت به عنوان یک کتابدار، 
به شدت بسط پیدا می کند و گسترده می شود: »درواقع 
در وادی تئوری یک چیز است و در محدوده عمل، 
ندانستم که این دریا چه موج خون فشان دارد! کتابداران 
دانش بشریت را مدیریت می کنند و برای اینکه به خوبی 
از عهده کار خود بربیایند باید بر حیطه های موضوعی 
مختلف تسلط داشته باشند و در کنار این تسلط، باید 
همیشه در تلاش باشند تا خود را به روز نگاه دارند.« او 

می گوید به دلیل همین گستردگی، این 
رشته را به لحاظ موضوعی تقسیم بندی 
کردند و به عنوان مثال کتابدار پزشکی یا 
کتابدار عمومی یا کتابدار علوم اجتماعی 
در زیرشاخه های این رشته قرار گرفت: 
»دانشگاه تهران در بــرهــه ای از زمان 
کتابدار پزشکی تربیت می کرد و اصلا 
متقاضیانش را از رشته علوم تجربی 
می گرفت. وضعیت امروز اما تغییر کرده 
اســت و ایــن مــوضــوع در آمــوزش هــای 
ــروز رایــــج نــیــســت. در  ــ دانــشــگــاهــی امـ
دانشگاه فردوسی نیز هیچ وقت به این 
صــورت نبوده اســت. به هر حــال، این 
افراد باید جذب بازار کار می شدند و به 
صــورت تخصصی در کتابخانه های ما 
که خیلی هم گسترش ندارد مشغول به 

کار می شدند. باید می رفتند در کدام کتابخانه ها کار 
می کردند؟ کتابداری ما نسبت به کتابداری در سطح 

جهان به شدت محدود است.«

 zدنیایی بی حدوحصر که کسی نمی تواند مدعی اش باشد

او صحبت هایش را این گونه پیش می برد: »برای شخص 
خود من کتابداری یک تشخص است. این حرفه برای 
افرادی جذاب است که به کسب دانش علاقه مند هستند 
و هر دانشی که در جهان است به عنوان یک سؤال 
برایش مطرح است. در کتابداری تغییر و تحولات بسیار 
است و با سرعت بالا اتفاق می افتد. از زمانی که من وارد 

انر  این حرفه شدم تا کنون که فقط چندین و چند ژ
ح شده است. سبک نویسندگی مثل  و نویسنده مطر
مینیمال نویسی یا داستان های کوتاه چند کلمه ای که 
اصلا وجود نداشته است. هر دانشی که گسترش پیدا 
می کند یک سرش به کتاب ها و کتابداری برمی گردد. 
کتابدار باید به همه این کلیات و جزئیات اشراف داشته 
باشد تا بتواند آن را مدیریت کند. دنیای بی حد و حصری 
است و کسی نمی تواند ادعا کند که عناوین رده بندی 

همه کتب را می داند.«

 zبازار کتابداری خوب نیست

جاویدی در ادامه صحبت هایش درباره 
بــازار کــار ایــن رشته نیز صحبت می کند 
ــن رشته  ــار در ایـ ــد: »بـــــازار کـ ــوی ــی گ و م
وضعیت خوبی نــدارد. کارهای فرهنگی 
وضعیت خوبی ندارند. شما ببینید هنوز 
دانشگاهی که یک نهاد علمی، فرهنگی و 
کاملا تخصصی محسوب می شود، رؤسای 
کتابخانه خودش را از استادان این رشته 
انتخاب نمی کند. این در حالی است که 
افــرادی هستند با درجات علمی بالا که 
در همین حوزه مدرک هم دارند. به نظر 
مــی رســد فعلا فقط باید مـــدارا کــرد و در 
کنون متأسفانه به  انتظار رشد آن بود. ا
دلیل اینکه پشتوانه فرهنگی، آموزشی 
ــدارد و به  و دانشگاهی خــوبــی وجـــود نـ
کم نیست،  تبع آن وضعیت خوبی حا
موضوع هایی چون حقوق و مزایای مطلوب نیز منتفی 
است. به واسطه اینکه دارند یک کار آموزشی را پیش 
می برند، حالا مزایا هم که نخواهیم بگوییم، لااقل باید 
تعطیلی مشابه با اعضای هیئت علمی داشته باشند.«

 zسؤالی شکل نمی گیرد که در جست وجوی جوابش برآیند

اما علت این مهجوریت را باید در کجا جست وجو کرد؟ 
آیا این اتفاق ادامه همان داستان مظلومیت کتاب و 
کتاب خواندن و مطالعه است؟ آزاده جاویدی معتقد 
است کتاب خواندن یا تشویق به مطالعه، امری نیست 
که ما بگوییم می خواهیم آن را پیش ببریم و مردم به 

صورت مستقیم نیاز به آن را احساس کنند. او می گوید 
درباره دانش کسی سؤالی برایش ایجاد نمی شود که 

به دنبال پاسخش باشد.

 z!راه های زیادی برای جذب به کتابخانه وجود دارد، اما

کتابخانه های بــزرگ جهان بر دوش  که  »رسالتی را 
خود احساس می کنند، برای کتابخانه های عمومی 
ح نیست. وضعیت کتابخانه های  و دانشگاهی ما مطر
عــمــومــی در ســطــح جــهــان بــســیــار پــیــشــرفــتــه تــر از 
کتابخانه های دانشگاهی ماست.« این بخش دیگری از 
صحبت های این کتابدار باسابقه است و در ادامه نیز 
به ما می گوید: »همان سیستم تهیه کتاب که بر اساس 
درخواست دانشجو انجام می شود، در کتابخانه های 
ج از کشور برقرار است، اما به همه زبان ها. یعنی  خار
وقتی شما وارد یک کتابخانه می شوید و مثلا یک دیوان 
حافظ می خواهید و آن را پیدا نمی کنید، می توانید 
بلافاصله همان جا برای تهیه و خرید آن درخواست 
بدهید تا برای شما خریداری کنند. درباره اقلام فرهنگی 
دیگر چون فیلم و اسلاید و ... نیز چنین است. مدتی 
پیش به مرکز رایانه دانشگاه پیشنهاد دادم تا به عنوان 
یک عامل مشوق سهمیه ای را برای استفاده از اینترنت 
برای دانشجویان در نظر بگیرد که البته محقق نشد. 
جز این در موضوع های دیگری چون وجود وسایل 
نقلیه مناسب و در زمان مناسب، برای حمل ونقل 
دانشجوها به کتابخانه نیز واقعا اهمال شده است. 
راهکارهای جذب به کتابخانه وجود دارد و زیاد هم 

هست، اما اتفاقی نمی افتد.«

 zقضایای کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی

کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی چگونه  وضعیت 
است؟ صحبت هایمان به اینجا که می رسد جاویدی 
می گوید: »اصلا دوست ندارم وارد قضایای کتابخانه 
مرکزی شوم. شانزده واحد کتابخانه ای را به هم ریختند 
و آوردند در یک محل و منابع را همه یکجا گذاشتند. 
معلوم است که جا نمی شود! سالن مطالعه ندارد. 
صندلی مطالعه کننده نیست. دورتادور حاشیه قسمت 
بالا شاید سی، چهل نفر جا شوند. میزهای تک نفره 
گذاشته اند. این جور نیست که چیزی نباشد. هست، 

اما در حد خیلی پایین و بــی ارزش. مدام محدودتر 
می شود و مدام تعداد مراجعه کننده کم می شود. علاوه 
بر این، اداره چاپ و نشر دانشگاه با کتابخانه مرکزی 
ادغام شده است که این اتفاق، ضررهای خودش را 
دارد، محدودیت هایی را به وجود می آورد و ممکن 

است بودجه بندی ها را به هم بریزد.«

 zکتابخانه ها برای نسل جدید جذابیت  ندارند

کنون بازنشسته شده است،  آزاده جاویدی با اینکه ا
اما به گفته خودش همچنان سروکارش با کتاب است 
و ادبیات. او مــدرس دوره هــای جلسه های ادبیات 
عرفانی در دانــشــگــاه فــردوســی نیز هست و معتقد 
است بسیاری از مردم ما ادبیات عرفانی را با ادبیات 
دینی اشتباه می گیرند. ذیل صحبت هایمان گریزی 
هم به این برنامه می زنیم و لب کلام او البته یک گلایه 
است که به نظر گلایه آشنای این دوره و زمانه است: 
»نسل جدید اصلا حاضر نیست بیاید سر این جلسه ها 
بنشیند. آن ها فقط اهل پیامک دادن هستند و چت در 
شبکه های اجتماعی. ادبیات خاص خودشان را دارند 
و به هیچ وجه حاضر نیستند بدانند داخل کتاب های 
به این عریض و طویلی چه نوشته شده است. برخی 
رمان ها کمی برایشان جــذاب است و جز این فقط 
سروکارشان با کتاب های درسی است. در قالب دیگری 
کتابخانه ها برایشان جذابیتی داشته  فکر نمی کنم 

باشد. جورش را هم داریم می کشیم البته.«
او در بخش دیگری از صحبت هایش منحصرا درباره 
کتابخانه های عمومی می گوید: »وظایف زیــادی بر 
کتابخانه های عمومی قــرار دارد. بــه عنوان  دوش 
مثال، فراهم کردن ایستگاه های محلی ارائــه کتاب 
یکی از این وظایف است. یا به عنوان نمونه ای دیگر 
باید این توانایی را داشته باشد که بتواند افراد مختلف 
کتابخانه ها   بــا موقعیت ها و سلایق متفاوت را بــه 
جذب کند.« جاویدی در انتهای صحبت هایش به 
این نکته نیز اشاره می کند که گروه های جامعه چون 
کم سوادها، اقلیت های زبانی، عقیدتی، خانه دارها و 
... باید در نظر گرفته شوند و کتاب ها و منابع اطلاعاتی 
موردنیازشان فراهم شود و حتی باید تحت تعلیم و 

آموزش قرار بگیرند: 

 »بینوایان« با حضور ۴۰ بازیگر تئاتر 
و سینما صوتی شد 

ــا حــضــور جمعی از بــازیــگــران  کــامــل تــریــن نسخه »بــیــنــوایــان« ب
شناخته شده تئاتر و سینما به صورت صوتی منتشر می شود.

بینوایان به عنوان یکی از آثار صوتی رادیو گوشه منتشر شد و اولین 
قسمت آن در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

ویکتور هوگو این اثر کلاسیک و سترگ ادبی و از مهم ترین آثار تاریخ 
کنون فیلم ها و نمایشنامه های بسیاری از آن اقتباس  ادبیات را که تا

شده است، در سال 1862 منتشر کرد.
این اثر در ایران هم با توجه فراوان روبه رو بوده و ترجمه های مختلفی 
از آن به بازار آمده است. صوتی شدن این اثر نیز پاسخی است به 
روز تر به خواست مخاطبان. فرزانه ابراهیم زاده، مدیر این پروژه، 
گونی از کتاب »بینوایان« در  کنون نسخه های گونا گفته است که تا
کشورمان منتشر شده، اما هیچ کدام از ترجمه ها کامل نبوده است.

او ادامه داد: در این پروژه از ترجمه محمد پارسایار که از سوی نشر 
هرمس منتشر شده است، استفاده می کنیم. او کل رمان »بینوایان« 
را ترجمه کرده که یک اثر دوجلدی است و ما آن را در قالب پنج کتاب 

صوتی ارائه می کنیم که به صورت ماهانه منتشر می شود.
ابراهیم زاده با ارائه توضیحاتی درباره شیوه خوانش این اثر افزود: 
آنچه برای ما اهمیت داشته، این است که هیچ یک از همکاران 
بازیگر، صداسازی نکنند، بلکه همه در سن خودشان، شخصیت ها را 
روایت کنند. بنابراین همه خوانش ها واقعی است و ما سمت نمایش 
رادیویی یا نمایشنامه خوانی نرفته ایم تا آنچه آماده می شود، کاملا 
مطابق تعریف کتاب صوتی باشد که البته کار سختی است ولی با توجه 
به حضور چهره های حرفه ای بازیگری، این هدف محقق شده است.
در خوانش این کتاب، مسعود کرامتی در نقش ژان والژان، مجید 
اور، مهتاب نصیرپور در نقش فانتین، رضا  کریمی در نقش ژ آقا
بهبودی در نقش پدر روحانی، ترمه وثوق در نقش کودکی کوزت، 
بهار کاتوزی در نقش جوانی کوزت، هوتن شکیبا در تناردیه، ستاره 
پسیانی در نقش خانم تناردیه، نیما رییسی در نقش ماریوس و… 
حضور دارند. همچنین بانیپال شومون، سهیل مستجابیان، مجید 
یوسفی، علیرضا ناصحی، سوگل خلیق، الهام اخوان، ناهید مسلمی، 
نگار نیک دل، لیلی فرهادپور، ژولیوت رضاعی و … از دیگر چهره هایی 
هستند که در خوانش این کتاب همکاری کرده اند. اشکان عقیلی پور 

نیز راوی داستان است.

رسالتی سنگین اما بدون پشتوانه
گفت وگو با یکی از کتابداران بازنشسته دانشگاه فردوسی مشهد درباره این حرفه و ویژگی های آن
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 ناویراسته

عیـد سـعید فطـر را بـه همـۀ مسـلمانان تبریـک عرض 

می نماییـم.

 ویراسته

عیـد سـعید فطـر را بـه همـۀ مسـلمانان تبریـک عرض 

می کنیـم/ تبریـک می گوییـم.

 نکته

در فارسـی معیار امروز کـه باید فاصلۀ زبان نوشـتار با زبان 

گفتـار کم شـود، کاربسـت » نمودن« پیشـنهاد نمی شـود؛ 

چنان کـه کسـی در زبـان گفتـار نمی گویـد: »»تبریـک 

عـرض می نمایـم.«

#زین_قند_پارسی
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درباره موضع گیری های سیاسی گونتر گراس، نویسنده برنده نوبل، به مناسبت سال مرگش

ما مقصریم که گذاشتیم فریبمان بدهند
رادمنش

کیت در گونتر  استعداد شکا
ــود درنگ  ــ ــف بـ ــ ــی ــ ــع ــ گـــــــــــراس ض

ــم در اوایـــــل  ــ ــت کـ ــ -دسـ
جــوانــی- و همین یکی از 
کتورهایی بود که باعث شد او از فهم و  فا
درک واقعیت -یعنی شر بــودن حکومت 
نازی و جنایات هم وطنانش در آن دوران 
و تحت تأثیر آن حکومت- محروم شود و 
حتی در دوره ای با شر همراهی کند. به گفته 
خــودش چیزهایی را که دربـــاره جنایات 
هـــم وطـــنـــانـــش در جــنــگ درز مــی کــرد 
نمی توانست باور کند. »من آن قدر احمق 
بودم که باورم شد آلمانی ها هیچ کدام از 

این کارهای زشت را انجام نداده اند.«1
گر شک می کرد رستگار می شد -دست کم   ا
روحش که تا آخر عمر بار ننگ همراهی با 

حکومت هیتلر را به دوش کشید.
گاندا و تبلیغات  البته تأثیر دستگاه پروپا
حکومت که کار شست وشوی مغزی را در 
بالاترین حــدش انجام مــی داد هم تأثیر 
ــادی بــر گـــراس و مـــردم آلــمــان داشــت:  زیـ
»تبلیغات آن ها بر من تأثیر گذاشته بود و 
من باورم نمی شد که آن ها جنایتکار باشند، 
کمه رهبران نازی در نورنبرگ  اما پس از محا

متوجه همه چیز شدم.«2
البته او از مسئولیت شخصی شانه خالی 
ــودش و مــردم  نــکــرد و معتقد بـــود کــه خـ
ــد تا فریبشان بدهند:  آلمان اجــازه دادن
»ما خودمان، من خودم گذاشتم فریبم 
دهـــنـــد.«3در گفت وگویی کــه بــا روزنــامــه 

فرانکفورتر آلگماینه داشته، گفته است: 
ــوع را  ــوضـ ــه مـــی خـــواهـــنـــد مـ »کـــســـانـــی کـ
بی خطر جلوه دهند، می گویند آلمان را 
گرفت، به طوری که انگار  دوران سیاهی فرا
ــای شـــرور، مــردم بیچاره  دســتــه ای آدم هـ
آلمان را فریب داده بودند، اما این درست 
نیست. من در کودکی شاهد بودم که چطور 
همه چیز در روز روشن اتفاق افتاد. آن هم 
با شور و اشتیاق و استقبال. البته فریب هم 
بود. در این نمی توان شک کرد. تا آنجا که 
مربوط به جوانان می شود، می توان گفت 
که بسیاری از آن ها با شور و شوق در این 
ماجرا دست داشتند. در گذشته با نوشتن 
کنون یک بار دیگر پس از  »طبل حلبی« و ا
گذشت نیم قرن، با کتاب تازه ام ]در حال 
[ قصدم این بوده است  کندن پوست پیاز
که این شورو شوق و علل آن را بررسی کنم.«

اما آنچه باعث شد یک عمر بار سنگین گناه 
را به دوش بکشد سوگند وفاداری ای بود 
که در هفده سالگی و در یک شب زمستانی 
به جان پیشوا خورده بود. او پس از جنگ 
و به طور خاص پس از دادگاه نورنبرگ، از 
منتقدان هیتلر و نازی ها شد، اما شصت 
سال طول کشید تا عاقبت به عضویتش 
در یگان مخوف وافــن اس.اس، )شاخه 
مسلح سازمان شبه نظامی حزب نازی( 

اعتراف کند.
اعتراف دیرهنگام او باعث شد که برخی 
به او خــرده بگیرند، امــا عــده ای هم از او 
حمایت کردند و گفتند او پس از سقوط 
نازی ها همیشه منتقد بوده و هیچ گاه از 
آن ها حمایت نکرده است. »طبل حلبی« 

که در سال 1959 منتشر شد و مهم ترین اثر 
گراس است، نقدی بی لاپوشانی است به 

جامعه آلمان در روزگار تاریکش.
ــه شهرتی  ــا نــوشــتــن ایـــن رمـــان ب گـــراس ب
جهانی رســیــد. اســکــار، شخصیت اصلی 
ــر پسرکی گـــورزاد اســت بــا مواهبی  ایــن اث
مرموز -مانند جیغی که می تواند شیشه ها 
کشیر کند- که تصمیم می گیرد از سه  را خا
سالگی به بعد دیگر رشد نکند و در همان 
سن و قد و قواره بماند. اسکار، این کوتوله 
طبل زن، رندی است که موشکافانه جامعه 
و زمانه اش را روایت می کند. »طبل حلبی 
یک سند است. سندی رسوا کننده از زندگی 
در غرب و آنچه بر انسان غربی در این قرن 
گذشته است.]...[ به یک تعبیر طبل حلبی 
زندگی انسان اروپایی است در نیمه اول این 
قرن و با همه نکبتش و به همین خاطر است 
که طبل حلبی یک سند است، سندی رسوا 

کننده.«4
انـــتـــقـــادهـــای ســیــاســی گــــراس فــقــط به 
دوران خــاصــی مـــحـــدود نــشــد. یــکــی از 
حاشیه سازترین و جنجالی ترین کارهای 
او انتشار شــعــری در 84 ســالــگــی و علیه 
که  ــود. شعری  سیاست های اسرائیل ب
ــم اشــغــالــگــر قــدس  ــران رژیـ بــاعــث شــد سـ
ــات را به  ــیـ ورود ایـــن بـــرنـــده نــوبــل ادبـ
 فلسطین اشغالی ممنوع کنند. پیش از آن  
دولــت مــردان آلمان شرقی و برمه که هر 
دو کشور کمونیست بودند ورود او را به 
کــشــورشــان ممنوع کـــرده بــودنــد. گــراس 
که  گفته بـــود: »در حــالــی  در ایـــن بـــاره 
بــه نــظــر مــی رســیــد مــی شــود بـــارقـــه ای از 

امــیــد بـــرای تغییر اوضـــاع در بــرمــه دیــد، 
اســرائــیــل یــک "قـــدرت هسته ای کنترل 
کــه خــود را از انتقاد مصون  نــشــده" بــود 

 می دانست.«5
گراس در شعر »آنچه باید گفت« اسرائیل 
را به تهدیدی بــرای صلح جهانی متهم 
کرد. به او اتهام یهودستیزی زدند. بدیهی 
است که این اتهام وصله ای نبود که به 
گراس بچسبد. مکر امتحان پس داده ای 
بود؛ تلاشی از سوی سیاست مداران برای 
بــازی با واژه هــا تا افکار عمومی را همراه 
که او:  گفته بود  گــراس  خود کنند. البته 
ــاره دولــت ]نتانیاهو[  »در درجــه اول درب

صحبت می کند.«6
انتقادهای صریح گراس علیه کجی، از باور او 
به محتمل بودن تکرار فجایعی که یک بار رخ 

گر شما واقعا بخواهید  داده برمی خاست: »ا
از دوباره اتفاق افتادن چیزی مشابه آنچه 
پیش آمد جلوگیری کنید، باید صدایتان 

را بلند کنید.«7
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بازار کار کتابداری  وضعیت 
خوبی ندارد. شما ببینید 
هنوز دانشگاهی که یک 
نهاد علمی، فرهنگی و 

کاملا تخصصی محسوب 
می شود، رؤسای کتابخانه 
خودش را از استادان این 

رشته انتخاب نمی کند

 مریم محبی

درگذشته نه چندان دور با عنوان 

»علم کــتــابــداری و اطــاع رســانــی« گفت وگو

شناخته مــی شــد. عــنــوانــی کــه در 
دنیای امــروز به »علم اطلاعات و 
دانش شناسی« تغییر نام داده است؛ نامی که به نظر 
به خوبی می تواند گستردگی و عظمت این رشته و این 
خ بکشد، اما چنان فعالیت های دیگری  حرفه را به ر
که خط و ربط پررنگی به فرهنگ و دنیای فرهنگی پیدا 
می کنند، روی خوش ندیده و مهجور و مغفول مانده 
است. به هر صورت، نمی توان خط بطلانی بر اهمیت، 
ارزش و جایگاه آن کشید. حرفه ای که تسلط می طلبد 
و اشراف بر دامنه وسیعی از دانش ها و به روز بودنی 
ــروز کــه لحظه بــه لحظه  هــم پــای ســرعــت زنــدگــی امــ
اطلاعات روی اطلاعات می آید و یک کتابدار خبره 
باید مــدام خــودش را در مواجهه با این اطلاعات و 
تحولات قرار بدهد. ما در شماره امروز صفحه فرهنگ 
و ادبیات، به سراغ یکی از کتابداران باسابقه شهرمان 
در دانشگاه فردوسی رفتیم و با او درباره این حرفه و 
کنون یک  گی هایش حرف زدیم. آزاده جاویدی، ا ویژ
بازنشسته شصت ساله است و کارشناس کتابداری و 
بیتی. حرفه ای که به قول  کارشناسی ارشد علوم تر
خودش از زمان تحصیل در مدرسه به آن علاقه مند 
بوده و در همان فضا، کار به عنوان کتابدار را آغاز کرده 
و در ادامــه، این مسیر را به صورت حرفه ای پیموده 
است و 32 سال در مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی 
دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به فعالیت شده 
است. مطلبی که در ادامه می خوانید صحبت های این 

کتابدار قدیمی است با ما.

تمبر یادبود سهروردی منتشر شد 

ــن  ــ ــدی ــ ــاب ال ــ ــه ــ تـــمـــبـــر ش
ــدف  ــ ســـــــهـــــــروردی بـــــا ه
ی  ها گنجینه  شت  ا سد پا
فلسفه ایرانی در مجموعه 
تــمــبــرهــای یـــادبـــود کشور 
منتشر شد.به گزارش ایرنا، 
ی  ز ســر نخستین تــمــبــر ا
ی  ها گنجینه  ی  هــا تــمــبــر
ــــی، یــادبــود  ــران ــ فــلــســفــه ای
»شهاب الدین سهروردی« 
توسط شرکت ملی پست و 
به ابتکار و طراحی مجله 

کز پستی  نقد اندیشه در تیراژ ۶۰ هزار سری منتشر شد و در مرا
کشورمان قابل تهیه و استفاده است.کالیگرافی وسط تمبر، شامل 
نام شهاب الدین سهروردی و میانه شمسه است که برپایه مفاهیم 
فلسفه سهروردی طراحی شده و نقوش کناری نیز با نظر به دوره 
کار شده و  سلجوقی و زمانه حیات این فیلسوف بزرگ ایرانی 
اثر ایلیا تهمتنی است.بهای این تمبر ۲۰۰هزار ریال است. این 
نخستین بار است که تمبر شهاب الدین سهروردی در مجموعه 

تمبرهای یادبود کشور منتشر می شود.

 zتمبر فلسفه ایرانی و نقشه ایران فرهنگی

مدیر مسئول و سردبیر مجله نقد اندیشه پیرامون انتشار این 
تمبر ملی گفت: تجربه انتشار نقشه ایران فرهنگی در شماره اول 
مجله نشان داد که رسانه های فراموش شده همچنان از قدرتی 
برخوردار هستند که می توانند به کمک تولید ارزش افزوده های 
فرهنگی بیایند و به روزنامه نگاری دانشورانه، وسعتی تازه بدهند.
پیام فضلی نژاد افزود: در ایران امروز انتشار نقشه های هویتی 
در قالب کاغذی و... رو به فراموشی است، در حالی که نقشه خود 
به تنهایی یک رسانه است؛ همان طور که تمبر نیز یک رسانه 
مستقل به شمار می رود و هرچند نفوذ آن در دنیای امروز نیز 
از گستردگی بسیار برخوردار است، اما تمبر در کشور ما کمتر به 

عنوان بستری برای اندیشه و فلسفه تلقی شده است.


